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   Drawing on componential analysis within structural semantics, this 

study examines the multilayered meanings of the Qur’anic terms tafrīq 

and tafarruq through their paradigmatic and syntagmatic relations with 

other lexical items in the Qur’an. It examines these terms within their 

linguistic context, arguing that their meanings can only be fully 

understood through their paradigmatic and syntagmatic relations with 

other lexical items in the Qur’an. The findings, derived from a 

componential analysis based on these relations, indicate that the 

meanings of tafrīq and tafarruq in Qur’anic discourse extend well 

beyond the lexical level. They encompass semantic components such 

as the disruption of social harmony, rejection of God, discord, the 

instrumentalization of religion, killing, religious fragmentation, the 

erosion of social institutions, concealment of the truth, moral deviation, 

the pursuit of selfish desires, abandonment of divine unity, deviation 

from the right path, the failure to realize religious principles within the 

social order, and the notion of inequality. 
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 چکیده   واژگان کلیدی 

،  تررفررریررق ،  قرررآن 

ق  نشینیهم، تفرُّ

 جانشینی

گرا، به عنوان یک رهیافت توصیف معنی واژگانی مطرح  شناسی ساختشناسی زبانای در معنیتحلیل مؤلفه    

اند و هایی منسجمها، نظام گرا این است که زبانترین اصول زبانشناسی ساختترین و عاماست. یکی از بنیادی

انی و واجی آنها، وابستگی متقابل به هم  ها، یعنی سطوح دستوری، واژگآن  دهندهها و سطوح تشکیلنظام خرده

-ها، استفاده از تحلیل مؤلفهساختن مطلق روابط مفهومی میان واژه بندی یا روشنهای صورت دارند. یکی از راه

دهنده آن است. روابط مفهومی بر دو نوع هستند.  ای است؛ یعنی تحلیل مفهوم یک واژه بر حسب اجزاء تشکیل

دیگر امکان  ها با یکیکی روابط جایگزینی میان مفاهیم، که میان اعضای یک مقوله دستوری و با جایگزینی آن

نشینی، میان الفاظی برقرار است که از مقولات دستوری مختلف هستند؛ مثل یابند. دیگری روابط همطرح می

آورند. پژوهش حاضر که به  های دستوری را پدید میدیگر، سازهها، که در ترکیب با یکعلها، فها، صفتاسم 

ق«،که تنها است، به بررسی ساختارمعنایی چندلایه واژهتحلیلی تدوین شده  -شیوه توصیفی های »تفریق« و »تفرُّ

آن وقوع  محیط  اساس  هم بر  بستر  در  و  است، ها  کامل  درک  قابل  قرآن،  واژگان  سایر  با  جانشینی  و  نشینی 

یافتهمی  مؤلفه پردازد.  تحلیل  از  حاصل  پژوهش  همهای  روابط  بر  تکیه  با  ق«  »تفرُّ و  »تفریق«  و ای  نشینی 

  
ً
ق« درفرهنگ قرآنی، فراتر از سطح واژگانی است و معمولا جانشینی، حاکی از آن است که معنای »تفریق«و »تفرُّ

به مؤلفه  مانند  به هم هایی  اختلاف،  خدا،  ردّ  آرامش،  در  بازیزدن  نقصان  دینی،  گسست  قتل،  دین،  گرفتن 

و هوا  اخلاقی  انحراف  اجتماعی، کتمان حق،  راه  نهادهای  به  پایبندی  الهی، عدم  ترک محور وحدت  پرستی، 

 درست، تحقق نیافتن مبانی دینی در نظام اجتماعی و اندیشه عدم برابری را در بر دارد.

 1404/ 08/ 07تاریخ دریافت:  

 1405/ 04/ 08تاریخ پذیرش:  

 مقاله علمی پژوهشی 

 

 مقدمه .1

ای به  ها به دلیل تشخیص و تفکیک معانی مختلف مورد توجه دانش معناشناسی است. تحلیل مؤلفهبافت زبانی واژه

معن در  موقعیتی،  بافت  چارچوب  در  معنی  تحلیل  ساختاعنوان  صوریشناسی  برای  »روشی  از  گرا،  بخشی  آن  سازی 

های دیگر سهیم است«  نمونه است و در این بخش خود، با مفهوم واژهشود که کانونی و پیشمفهوم یک واژه تلقی می
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ها این است که »مفاهیم در  مفاهیم به مؤلفه  هپذیری معنا و تجزیترکیب  ه زیربنایی در اندیش  ه (. اندیش174،  1391)لاینز،  

آیی  باهم»نشینی را،  (. کروز هم42،  1399آیند« )پاکتچی،  شان به وجود میدهندههای تشکیلنشینی مؤلفههم  هنتیج

از   را برای اشاره به توالی  1آیی کند. وی اصطلاح باهمهای بنیادین مشترک بر روی یک محور بیان میهایی با ویژگیواژه

به کار میواژه به  ها  به  برد که  با هم  از  (. صفوی مطرح می40،  1987)   «روند کار میطور معمول  این گونه  کند که در 

شود که برای اهل زبان از پیش تعیین شده نشینی در کنار اسمی ظاهر میفعلی یا صفتی بر روی محور هم»آیی،  باهم

شود.  آیی متداعی نامیده میدهد، باهممعنایی قرار می  هها را در یک حوز ای که آن ها بر حسب ویژگیآیی واژهاست. باهم

-ها تا بییابند و این تداعیدیگر ارتباط میهای معنایی از طریق واحدهای مشترک در چند حوزه، به یکدر نتیجه حوزه

شناختی یا تحلیل تصوری در مورد  شناسی قرآن، تطبیق روش معنی(. معنی199- 197،  1387)   «یابدنهایت ادامه می

آید. یکی از مواردی که یک عبارت قرآنی برای روش تجزیه و تحلیل معنایی  موادّی است که از واژگان قرآنی فراهم می

کند، این است که »معنای دقیق یک واژه به طور عینی از روی بافت آن و از راه توصیف لفظی روشن  اهمیت پیدا می

حلیل معنایی است. هنگامی  های مترادف در تجزیه و تگردد و این تعریف بافتی یا متنی نام دارد. مورد بعد، ارزش واژهمی

شود، این  "ب" در بافتی یکسان و یا در بافتی که از لحاظ ساختمان صوری مشابه است، می  ه"الف" جانشین واژ  هکه واژ

(. از این رو کلمات یا تصورات 75  -74،  1378معنایی هر دو واژه کمک بزرگی است« )ایزوتسو،    هجانشینی در بررسی مقول

به یک نزدیک  ارتباط  با  بلکه  نرفته،  کار  به  از کلمات دیگر  و منعزل  تنها  قرار  در قرآن کریم هر یک  استعمال  دیگر مورد 

دستگاهگرفته مجموع  از   
ً
دقیقا را  خود  ملموس  و  محسوس  »معنی  و  می  اند  دست  به  دارند  هم  با  که  آورند«  ارتباطی 

می5،  1361)ایزوتسو،   تبعیت  معناشناختی  نظام  از  کریم،  قرآن  زبانی  ساختار  در  واژگان  کاربرد  که  آنجا  از  کند، (. 

ای معنایی، ابزارهایی دقیق برای واکاوی ویژه رویکردهای معناشناختی نظیر تحلیل مؤلفه  شناسی، بههای نوین زبان روش

نشینی  تر و تحلیل روابط واژگان در سطوح همهای بنیادی اند. این روش با شکستن معنا به مؤلفهمعانی واژگان فراهم آورده

ق« با رویکرد  سازد. در این پژوهش، واژههای پنهان معنایی را فراهم میو جانشینی، امکان درک لایه های »تفریق« و »تفرُّ

نشینی و جانشینی مورد بررسی  گرا یعنی روابط همشناسی ساختای معنایی و با تکیه بر دو محور اصلی زبان تحلیل مؤلفه

 است. قرار گرفته

 هدف و ضرورت تحقیق   . 1  . 1

ق« در قرآن کریم با استفاده از روابط همتحقیق درباره مؤلفه تنها از منظر  نشینی و جانشینی، نههای »تفریق« و »تفرُّ

تواند با ارائه معیارهای قرآنی برای مرزگذاری  ها، میهای معنایی پنهان آن معناشناسی اهمیت دارد، بلکه با کشف مؤلفه

ادبیات دینی وحدتی مذموم، زمینهبین اختلاف سالم و تفرقه بر آن، ساز تولید  با پشتوانه زبانی قرار گیرد. علاوه  گرا 

به درکی نظامروش تحلیل مؤلفه برای تحلیل واژگان، و کمک  الگویی کارآمد  ارائه  با  از معنای واژگان قرآنی، ای،  مندتر 

های  شناسی تحلیل متن در مطالعات قرآنی است. هدف از تحقیق حاضر آن است که مؤلفهگامی در جهت ارتقاء روش

ای از روابط معنایی های کاربردی آن در قرآن کریم، شبکهمعنایی دو واژه مورد نظر شناسایی شود و ازطریق تحلیل بافت

مندتر آن واژه یاری رساند.  تر و نظامها در ساختار معنایی قرآن، استخراج گردد تا به فهم دقیقدو واژه و الگوی معنایی آن 

 
1collocation 
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هم واژگان  کریم،  قرآن  در  ق«  »تفرُّ و  »تفریق«  واژه  مختلف  کاربردهای  بررسی  با  راستا،  این  و  در  شناسایی  آن  نشین 

 معنا یا متضاد، از منظر روابط جانشینی تحلیل و تبیین شده است. بندی شده و جایگاه آن در میان واژگان همطبقه

 های تحقیق سوال  . 2.  1

 های زیر است: پژوهش حاضر در صدد یافتن پاسخ پرسش

ق« در فرهنگ قرآنی چیست؟  ههای معنایی اصلی واژمؤلفه  »تفریق« و »تفرُّ

 است؟نشین شدهاند و باچه واژگانی همهایی به کار رفتهها و زمینهاین دو واژه بیشتر در چه بافت

 باشند؟ موردنظر داشته هتوانند در سطح جانشینی، معنای نزدیک یا مشابه با واژچه واژگانی می

 پیشینه تحقیق   . 3.  1

ویژه در حوزه معناشناسی، رو به افزایش است. شماری از پژوهشگران    شناسی مدرن، بهتوجه به زبان قرآن از منظر زبان 

تر واژگان قرآنی دست یابند که به  های معنایی، به فهم دقیقهایی چون بررسی شبکهگیری از روشاند با بهرهتلاش کرده

 شود: جهت گستردگی موضوع تنها به برخی از آنها اشاره می

-هم  روابط  بر   تکیه  با   کریم  قرآن   در  "تدبّر"  »معناشناسی  مقالۀ  در  (1393)  نژادسلمان   مرتضی  و  پورقاسم  محسن  -

-»نظام  هپروژ  علمی  نتایج  اساس  بر  و  اندپرداخته  »تدبّر«  هواژ  بنیادین  معنایی  هایمؤلفه  شناخت  به  جانشینی«،  و  شینین

 اند. کرده تبیین را واژه این کریم« قرآن  معنایی هشبک هوار 

  و   نشینیهم  روابط  بر  تأکید  با  کریم  قرآن   در  "ضرّ"  »معناشناسی  مقالۀ  در  (1400)  همکاران   و  زرسازان   عاطفه  -

 اند. کرده بررسی قرآن  در  را "ضرّ" واژه معنای  زمانیهم معناشناسی  روش با جانشینی«،

  و   نشینی هم  روابط  بر   تکیه  با  کریم  قرآن   در   "صلح"  ه واژ  »معناشناسی  مقالۀ   در  ( 1401)  همکاران  و  گنجی   فاطمه  -

 اند.پرداخته جانشینی و نشینیهم روابط بر تکیه با کریم قرآن  در »صلح« هواژ همعناشناسان تبیین به جانشینی«،

ق«، تاکنون مورد توجه پژوهشگران  بر اساس جستجوهای انجام شده تحلیل مؤلفه ای معنایی، واژگان »تفریق« و »تفرُّ

محور سنتی، تلاش دارد  رود. چه، این رویکرد برخلاف مطالعات لغتاست و در نوع خود پژوهشی جدید به شمار مینبوده

بخش،  تا معنا را در بستر کاربرد و نظام درونی زبان قرآن بررسی و تبیین کند و از حیث توجه به رویکردهای قرآنی وحدت

 درخور توجه است. 

 . مبانی نظری 2

 معناشناسی . 1.  2

می بیان  که  لوبنر  بررسی  » کند  ارتباطی  معنای  و  کلام  معنای  لفظ،  معنای  چون  متفاوتی  سطوح  در  معنا  مفهوم 

 به آن مربوط می شود، اما آنچه که معناشناسی زبان می
ً
شود، معانی الفاظ زبان از قبیل واژه، عبارات، شناختی منحصرا

های دستوری و جملات است و با معانی کردارها یا پدیده ها سروکار ندارد. هدف اصلی معناشناسی، آشکارسازی  صورت

واژه معانی  به  مربوط  جملهدانش  و  نشان ها  و  استداها  دانش  آن  ماهیت  را  23،  1399)  « دن  معناشناسی  ایزوتسو   .)

بینی قومی  که سرانجام جهان داند، به منظور آن کلمات کلیدی زبان می  های تحلیلی دربار معنی، تحقیق و مطالعه   همطالع»

تنها هم نه  را  بلکه مهمسخن  هچون وسیلشناخته شود که آن زبان  اندیشیدن،  و  از آن همگفتن  برای  چون وسیلهتر  ای 
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 (. 4،  1361)  «برداست به کار میتصورکردن و تفسیرکردن جهانی که آن قوم را احاطه کرده

 2های معنایی مؤلفه  . 2  . 2

دهد. آن دو  معنایی کتز و فودور را تشکیل می  هشناسی مبنای کتاب ساخت یک نظریاای نسبت به معننگرش مؤلفه

-های معنایی دستور یک زبان، به قواعدی اشاره میبخش هبه هنگام بحث دربار »معنایی«،  ه»ساخت یک نظری هدر مقال

یک جمله و ارتباط میان اطلاعات معنایی و نحوی، معنی هر جمله را    هکنند که بر اساس روابط معنایی واحدهای سازند

شود. در  دیگر به لحاظ معنایی محک زده میها نسبت به یکنشینی واژهکنند. از طریق این قواعد خوانش همتعیین می

، کتز و  1965نحو چامسکی در سال    ههای نظریو جنبه  1957های نحوی در سال  های ساختمیان تدوین کتاب  هفاصل

ای که گونه  معنایی را در قالب آراء چامسکی و به آن   همعنایی«، طرح نخستین فرضی  ه»ساخت یک نظری  هفودور در مقال

نحو چامسکی،    ههای نظریهای نحوی به دست داده بود، معرفی کردند. کتز پنج سال پس از انتشار جنبهوی در ساخت

معنایی خود شکل تصحیح شده آراء خود را معرفی کرد. به همین دلیل، معمولا این فرضیه را با نام جرالد   هدر کتاب نظری

این فرضیه آن است که، معنی از ویژگی ترکیبی برخوردار است؛ یعنی روش ترکیب    هشناسند. یکی از نکات عمدکتز می

تعیین میها، معنی جملهها در جملهنشینی گروه ها و روش ترکیب و همها در گروهنشینی واژهو هم این  ها را  به  کند. 

های معنایی و بیان  واحدهای زبان به مؤلفه  هکتز مبتنی بر تجزی  همعنایی کتز، مستقل از نحو نیست. فرضی  هترتیب، فرضی

  -281،  1360)صفوی،  « انداو را تجزیه مدار نامیده هها با یکدیگر است. به همین دلیل فرضیچگونگی ترکیب این مؤلفه

282 .) 

 محور همنشینی و جانشینی . 2.  2

شود؛ این مقایسه گاهی مربوط به  سازند، از دو مقایسه ناشی میای که زبان را میتمایزات آوایی و مفهومی  همجموع

بندی هر دو نظم، تا حد زیادی نشینی( است. »گروهتداعی )بر محور جانشینی(، و گاهی مربوط به زنجیره )بر محور هم

 سازد و بر کارکرد آن نظارت میست که زبان را میشود. مجموع این روابط متداول ااز سوی زبان برقرار می
ً
کند. تقریبا

خود    هاند و یا به اجزای پیاپی سازندها است وابستهگفتار در پیرامون آن   هچه بر روی زنجیر تمامی واحدهای زبان یا به آن 

دارند« )دوسوسور،   ارائ183،  1382بستگی  با  تقطیع عناصر یک قطع  هنظری  ه (. سوسور  یا  بر    هانجام شناسایی  زبانی 

زبان و  هدهندنشینی را ارتباط یک عنصر زبانی با سایر عناصر تشکیلنشینی، »مفهوم همجانشینی و هم همبنای دو رابط

داند  توانند به جای یکدیگر به کار برده شوند« مییک عنصر با سایر عناصری دانست که می  همفهوم جانشینی را رابط

توان  گیرد؛ »چنین نظامی را میپرداز نوعی نظام »یا... یا« را به کار می(. در فرایند جانشینی، گفته159،  1366)پالمر،  

به مجموعه عواملی تشبیه کرد که ارتباط بین آنها از نوع انفصالی است و قادرند در یك بافت به جای یکدیگر بنشینند« 

نشینی نام دارد؛ در این حالت، نظام حاکم بر زبان نظام »و... و«است.  (. فرایند دیگر کلام، فرایند هم68،  1388)شعیری،  

جانشینی، ارتباط بین عوامل زبانی از نوع ترکیبی یا پیوسته است. هر عامل در کنار  نشینی، بر خلاف نظام»در نظام هم

نشینی زبانی، حضور همه عوامل  شود؛ به همین دلیل، در فرایند همگیرد و سبب تکمیل شدن آن میعامل دیگر قرار می

 
2semsntic components 
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شناسان  شود که بعضی از زبان زبانی در کنار یکدیگر ضروری است. همین ترکیب است که حرکتی رو به جلو را سبب می

 (.69نشینی، امکان حذف هیچ یك از عوامل زبانی نیست« )همان،  اند. اما در فرایند هماز آن تعبیر به حرکت خطی کرده

 معنای »فرق« و حوزه صرفی آن  . 4.  2

رَق« و به معنای جدایی»الفَرق
َ
(. از نظر راغب  147  :5  ج  ،1409افکندن میان دو چیز است )فراهیدی،  «، مصدر »ف

افکندن، ممکن است قابل احساس یا قابل ادراک باشد. »الفرقان«، بنا بر نظر راغب، اسمی است )نه اصفهانی، جدایی

بلیغ »الفَرق«،  از  که  تفاوت  این  با  با همین معنا،  و  این ریشه  از  باطل مصدر(  و  بین حق  تر است؛ چراکه در جداکردن 

-باطل و هم برای جداکردن غیر از آن استفاده میشود؛ حال آنکه »الفَرق«، هم برای جداکردن بین حق و  استعمال می

برای جدایی انجیل،  تورات و  انُ«، کلام خدا است در قرآن، 
َ
فُرْق

ْ
»ال باطل در اعتقادات، و  شود. لذا  و  افکندن میان حق 

ق«، و به معنای »الفَرق«   رَّ
َ
درست و نادرست در سخنان، و شایسته و ناشایست در اعمال. »التفریق« و »التفرقه«، مصدر »ف

(. »انفراق«، »افتراق«،  634- 632،  1412اصفهانی،  شوند )راغبکردن جمع و کلمه استعمال میهستند و در پراکنده

مطاوع»تفرُّ  می  هق«،  بیان  »التفریق«  و  »الفَرق«  میان  درتفاوت  عسکری  ابوهلال  هستند.  »التفریق«  قبول  که  و  کند 

  ه»الفَرق« خلاف جمع است؛ لکن »التفریق«، یک چیز را جداشده برای غیر آن، قراردادن است که در آن علاوه بر مؤلف

افکندن و تکثیر است معنایی قراردادن آن چیز همراه با اشیاء دیگر که مستلزم جدایی  هافکندن، به مؤلف معنایی جدایی

»الفِرقه«،   هجداشده معنا کرده و از این معنی، واژ ه(. راغب، »الفِرق«، را قطع144،  1400شود )عسکری، نیز، اشاره می

(.  632،  1412است )شده از دیگران را بیان کردهبه معنای گروه تنها شده )جداشده( از مردم و »الفَریق«، گروه پراکنده

ای از مردم یا از هرچیزی است، که در آن »الفَریق« بیش از »الفِرق« است )فراهیدی،  از نظر فراهیدی، »الفِرق«، طائفه

فَرَق147:  5  ج  ،1409
ْ
( که مشتقاتی از آن در کلام عرب  1541:  4  ج  ،1376« را به معنای ترس آورده )(. جوهری »ال

 است. استعمال شده

ق( لحاظ  حصول مطلق پراکنده»»فرق«، مقابل جمع است که در آن،    همعنای اساسی ماد شدن و جدا گردیدن )تَفَرُّ

شود؛ چه این پراکندگی بعد از وصل باشد یا نباشد، چه این پراکندگی در مادیات یا در معنویات صورت بگیرد و چه  می

شود.  خارجی ایجاد کند یا نکند. چه، این فاصله به خودی خود در این معنا لحاظ می  هاین پراکندگی، بین دو چیز فاصل

ق« در مادیات، می  مِنْ سَعَتِهِ« )نساء/    »وَإِنْ   هتوان به آیبه عنوان مثال برای »تَفَرُّ
ا

هُ کُلا
َّ
قا یُغْنِ الل ق«  130یَتَفَرَّ ( و برای »تَفَرُّ

وا فِیهِ« )شوری/    هدر معنویات به آی
ُ
ق ینَ وَلا تَتَفَرَّ قِیمُوا الدِّ

َ
نْ أ

َ
ق«، دلالت بر قبول، مطاوعه و حصول  13»وأ ( اشاره کرد. »تَفَرُّ

لحاظ میمی »تفریق«  در  آنچه  است.  )تفعیل(  »تفریق«  ل(، مطاوع  )تَفَعُّ ق«  »تَفَرُّ در کند.  آن  تحقق  و  فعل  تعلق  شود، 

رق« که حصول و حدوث فعل در آن لحاظ میشدمفعولی است که قابلیت پراکنده
َ
ق« که  ن دارد، بر خلاف »ف شود. »تَفَرُّ

رق« که تحقق خود عمل، در آن لحاظ میقبول »تفریق« است، در موضوعات و متعلقات تحقق می
َ
شود.  یابد، بر خلاف »ف

ل، امری است که بعد از تحقق جمع و وحدت، در موضوعات حادث و ایجاد می ق«، تفعیل یا تَفَعُّ )مصطفوی،    «شود»تَفَرُّ

 (. 78-76:  9  ج ،1430

 های معنایی »تفریق« و »تفرّق« . مؤلفه 3

معنایی،  ارتباط دوبه به عنوان زوج  واژگان قرآن  یا معنایی  -یا نحوی »دوی  و  رابط  - معنایی  است.    -نحوی   ه معنایی 

  ه الیه( است و رابطمعنایی مبتنی بر ساختار نحوی بین دو واژه )مبتدا و خبر، فعل و فاعل، فعل و مفعول، مضاف و مضاف
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تمام  -معنایی بستر  که  است  معنایی  ارتباطی  می  هشدمعنایی،  فراهم  را  جمله  زوجپیام  بین  ارتباط  گاهی  های نماید. 

  ه شود. این نوع رابطه، اشتدادی، تقابلی یا توزیعی است. در رابطها فهم میمعنایی، مبتنی بر معنایی است که در آیه از آن 

تقابلی، دو مفهوم، با داشتن    هکنند. در رابطمعنایی مشترک، یکدیگر را تقویت می  ه اشتدادی، دو مفهوم، با داشتن مؤلف

قرار    معنایی با قلمرو متمایز  هتوزیعی، دو مفهوم در یک حوز   هکنند. در رابطمعنایی مشترک، یکدیگر را تضعیف می  همؤلف

 (.17 ،1391نژاد، ن )سلما «دارند

آن،    هریش از  حاصل  مشتقات  و  ق«  ر  رفته  72»ف  کار  به  کریم  قرآن  در  میان  مرتبه  این  در  که  در    43است  مورد 

مرتبه(، دیده   1مرتبه(، الفارِق )   1)   همرتبه(، الفِرق  1مرتبه(، الفِرق )  7مرتبه(، الفرقان )   33ساختارهای اسمی الفریق )

مرتبه(، باب مفاعله    10مرتبه(، باب تفعّل ) 10مورد در ساختارهای فعلی و مصادر ثلاثی مزید باب تفعیل ) 29شود و می

(3 ( 
ُ

 یَفعُل
َ

عَل
َ
 ) 5مرتبه(، ثلاثی مجرد ف

ُ
 یَفعَل

َ
عِل

َ
 (. 516  ،1364)عبدالباقی،  مرتبه(، آمده است 1مرتبه(، ثلاثی مجرد ف

 های معنایی »تفریق« مؤلفه  . 1  . 3

قُ تفریق«، در مجموع   قَ یُفَرِّ رَّ
َ
مرتبه به صورت ماضی    3مرتبه آن به صورت مضارع،    6بار در قرآن کاربرد داشته که    10»ف

جمع )غایب متکلم   هاست. کاربردهای ماضی و مضارع آن، همگی جز یک مورد، در صیغو یک مرتبه به صورت مصدر آمده

 الغیر( بوده که در جدول زیر نمایش داده شده است. و مع

 

 : تفریق 1جدول شماره  

قَ  آیه  رَّ
َ
 رابطه نشینهم مشتقات ف

  
ٰ
لا وَ  هُمْ  یَضُرُّ مٰا  مُونَ 

َّ
یَتَعَل زَوْجِهِ...وَ  وَ  مَرْءِ 

ْ
ل
َ
ا بَیْنَ  بِهِ  ونَ 

ُ
ق یُفَرِّ مٰا  مِنْهُمٰا  مُونَ 

َّ
یَتَعَل

َ
...ف

 ( 1٠2یَنْفَعُهُمْ...)بقره/

ونَ 
ُ
ق زَوْجِهِ       یُفَرِّ وَ  مَرْءِ 

ْ
ل
َ
ا بَیْنَ 

 یَنْفَعُهُمْ 
ٰ
هُمْ لا  یَضُرُّ

مکملی                    

 اشتدادی اشتدادی 

مُسْلِمُونَ  هُ 
َ
ل نَحْنُ  وَ  مِنْهُمْ  حَدٍ 

َ
أ بَیْنَ  قُ  نُفَرِّ  

ٰ
یْنٰا...لا

َ
إِل  

َ
نْزِل

ُ
أ مٰا  وَ  بِاللّٰهِ  ا  آمَنّٰ وا 

ُ
ول

ُ
ق

 ( 1٣٦)بقره/

قُ   نُفَرِّ
ٰ
)النبیین(   لا مِنْهُمْ  حَدٍ 

َ
أ            بَیْنَ 

 آمنّا مسلمون 

                                                             مکملی    

 اشتدادی  اشتدادی

 
ُ
ال

ٰ
حَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَ ق

َ
قُ بَیْنَ أ  نُفَرِّ

ٰ
مُؤْمِنُونَ...لا

ْ
ل
َ
هِ وَ ا یْهِ مِنْ رَبِّ

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
 بِمٰا أ

ُ
سُول لرَّ

َ
وا  آمَنَ ا

طَعْنٰا... )بقره/
َ
 (  2٨٥سَمِعْنٰا وَ أ

قُ   نُفَرِّ
ٰ
رُسُلِهِ           لا مِنْ  حَدٍ 

َ
أ بَیْنَ 

طَعْنٰا 
َ
 آمن أ

مکملی                    

 اشتدادی اشتدادی 

)آل  مُسْلِمُونَ  هُ 
َ
ل نَحْنُ  وَ  مِنْهُمْ  حَدٍ 

َ
أ بَیْنَ  قُ  نُفَرِّ  

ٰ
یْنٰا...لا

َ
عَل  

َ
نْزِل

ُ
أ مٰا  وَ  بِاللّٰهِ  ا  آمَنّٰ  

ْ
ل

ُ
-ق

 ( ٨٤عمران/

قُ   نُفَرِّ
ٰ
)النبیین(   لا مِنْهُمْ  حَدٍ 

َ
أ              بَیْنَ 

 آمنّا مسلمون 

                                                             مکملی    

 اشتدادی  اشتدادی

ونَ نُ 
ُ
للّٰهِ وَ رُسُلِهِ وَ یَقُول

َ
وا بَیْنَ ا

ُ
ق نْ یُفَرِّ

َ
فُرُونَ بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهِ وَ یُرِیدُونَ أ

ْ
ذِینَ یَک

َّ
ل
َ
ؤْمِنُ  إِنَّ ا

فُرُ بِبَعْضٍ... )نساء/
ْ
 (  1٥٠بِبَعْضٍ وَ نَک

وا 
ُ
ق نْ یُفَرِّ

َ
للّٰهِ وَ رُسُلِهِ        یکفرون أ

َ
مکملی                     بَیْنَ ا

 اشتدادی 

حَدٍ مِنْهُمْ...)نساء/
َ
وا بَیْنَ أ

ُ
ق مْ یُفَرِّ

َ
ذِینَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهِ وَ ل

َّ
ل
َ
وا ( 1٥2وَ ا

ُ
ق مْ یُفَرِّ

َ
)رُسُله(     ل مِنْهُمْ  حَدٍ 

َ
أ       بَیْنَ 

 آمنوا

مکملی                    

 اشتدادی 

سْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْ 
َ
 ل

ً
وا دِینَهُمْ وَ کٰانُوا شِیَعا

ُ
ق رَّ

َ
ذِینَ ف

َّ
ل
َ
وا  ( 1٥٩ءٍ...)انعام/إِنَّ ا

ُ
ق رَّ

َ
  ف

ً
مکملی                     دِینَهُمْ                       شِیَعا

 اشتدادی 

...)طه/
َ

تَ بَیْنَ بَنِي إِسْرٰائِیل
ْ
ق رَّ

َ
 ف

َ
نْ تَقُول

َ
ي خَشِیتُ أ تَ  ( ٩٤...إِنِّ

ْ
ق رَّ

َ
  ف

َ
 مکملی   بَیْنَ بَنِي إِسْرٰائِیل

... )روم/
ً
وا دِینَهُمْ وَ کٰانُوا شِیَعا

ُ
ق رَّ

َ
ذِینَ ف

َّ
ل
َ
وا  ( ٣2مِنَ ا

ُ
ق رَّ

َ
  ف

ً
مکملی                     دِینَهُمْ                       شِیَعا

 اشتدادی 



 44 عزت ملاابراهیمی، محدثه حوزان 
 

 2شماره  12دوره  /1403سال  /یقرآن -یادب هایپژوهش 

...)تؤبه/
ً
مُؤْمِنِینوَ إِرْصٰادا

ْ
ل
َ
 بَیْنَ ا

ً
 وَ تَفْرِیقا

ً
 وَ کُفْرا

ً
 ضِرٰارا

ً
وا مَسْجِدا

ُ
خَذ ذِینَ اِتَّ

َّ
ل
َ
  (  1٠٧وَ ا

ً
   تَفْرِیقا

ً
مُؤْمِنِینَ              ضِرٰارا

ْ
ل
َ
بَیْنَ ا

 
ً
 إِرْصٰادا

ً
 کُفْرا

مکملی                    

اشتدادی    اشتدادی

 اشتدادی 

 

قُ تفریق« نشین هم .  1.  1.  3 قَ یُفَرِّ رَّ
َ
 های مکملی »ف

به عنوان رکن اصلی جمله است. وجه مشترک فاعل در هم به جز یک مورد در ساختار فعل  این واژه    هکاربردهای 

نشین فعل شده )دین( و نشان  واسطه، هممورد بی  2ساختارهای فعلی جز در یک مورد، فاعل جمع است. مفعول، در  

این است که   هدهندمورد دیگر، ظرف مکان »بین« نشان   8است. در  دهد که تفریق و جدایی در چه چیزی واقع شدهمی

فرآیند تفریق و جدایی بین کدام جمع رخ داده و شارع به تفریق کدام جمع اهتمام داشته است. جمع افراد خانواده )بین  

آوران الهی )بینَ الله ورُسُله(، جمع انبیاء یا رسل )بین أحد من أنبیاءه(، جمع مؤمنان  المرء وزوجه(، جمع بین خدا و پیام

ها مطمح  هایی هستند که پراکندگی آن إسرائیل(، همگی از جمله جمعاسرائیل )بین بنی)بین المؤمنین( و جمع بنی

-شوند. واژههای مکملی "فرّق" محسوب مینشینهای معنوی، همبهاست و به عنوان مفعولنظر شارع مقدس قرار گرفته

اند که یکی از وجوه آن، توجه دادن های مکملنشینتری بین همهای »رسل«، »النبیین« و »دین« دارای بسامد بیش

افکنی میان مسلمانان مورد استفاده قرار  مسلمانان به ابزارهایی است که همواره در طول تاریخ توسط دشمن برای تفرقه

 شود. گیرد که در ادامه به تفصیل بیان میمی

به »رسله« دو مرتبه به تنهایی و یک مرتبه همراه با واژه الله به عنوان رکن اصلی جمله و در جایگاه مفعول  هرسل: واژ

فرّق شدهمعنوی، هم واژنشین مشتقات  این مجموع    96»رسل«،    هاست.  از  که  تکرار شده  به    17مرتبه در قرآن  مورد 

(، زبان حال مؤمنین است در باب تأکید  285»لانفرّق بین أحد من رسله« )بقره/    هاست. در آی  »رسله« اختصاص یافته

-(، عملکرد ایمان 152»لم یفرّقوا بین أحد منهم« )نساء/    هایمان به خدا، کتابهای آسمانی و فرستادگان الهی او. در آی

(، بیانگر 150ورندگان در قبال ایمان به خدا و فرستادگان اوست. در مقابل »یریدون آن یفرّقوا بین الله و رسله« )نساء/  آ

ها در قبال ایمان دارد و عملکرد کافران به خدا و رسل اوست. در نتیجه »لانفرّق« و »لم یفرقوا«، نشان از عملکرد انسان

نشینی  رساند. تصویر عملکرد انسان در قبال ایمان و کفر، در همها در قبال عدم ایمان یا کفر را می»یفرقوا« عملکرد انسان 

»رسله« در قرآن کریم که همگی   همورد تکرار واژ  17خورد. در میان  مشتقات »فرّق« و »رسل« با بسامد بالا به چشم می

  6مورد بیانگر عملکرد انسان در قبال خدا، رسل و کتابهای آسمانی اوست. این عملکرد در   14منصوب یا مجرور هستند،  

تِهِ وَکُتُبِهِ وَرُ آوردن است: »مورد ایمان 
َ
 آمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰائِک

ٌّ
مُؤْمِنُونَ کُل

ْ
ل
َ
هِ وَا یْهِ مِنْ رَبِّ

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
 بِمٰا أ

ُ
سُول لرَّ

َ
(،  285« )بقره/ سُلِهِ آمَنَ ا

  2( و در  21،  19؛ حدید/  152« )نساء/  رُسُلِهِ (، »الذین آمَنوا بالله و  171؛ نساء/  179عمران/  « )آلوَرُسُلِهِ »فآمِنوا بالله  

»من است:  کفرورزیدن  وَرُسُلِهِ   مورد  وَکُتُبِهِ  تِهِ 
َ
وَمَلٰائِک بِاللّٰهِ  فُر 

ْ
)نساء/  یَک و»136«  وَرُسُلِهِ (  بِاللّٰهِ  فُرُونَ 

ْ
یَک ذِینَ 

َّ
ل
َ
ا )نساء/ إِنَّ   »

و در  150 رُسُلِهِ مورد عدم تفریق است: »  2(،  مِنْ  حَدٍ 
َ
أ بَیْنَ  قُ  نُفَرِّ  

ٰ
مِنْهُمْ (، »285« )بقره/ لا حَدٍ 

َ
أ بَیْنَ  وا 

ُ
ق یُفَرِّ مْ 

َ
« )نساء/  ل

همورد دلالت بر نافرمانی دارد: »عَصَوا    2(، و در  152
َ
ها وَ 59« )هود/  رُسُل (. افزون بر 8« )طلاق/  رُسُلِهِ (، »عَتَت عَن أمرِ رَبِّ

للّٰهِ وَ رُسُلِهِ آن، در یک مورد ایجاد تفرقه: »
َ
وا بَیْنَ ا

ُ
ق نْ یُفَرِّ

َ
ورزیدن: »مَن کانَ  (، و در یک مورد عداوت150« )نساء/  یُرِیدُونَ أ

 للهِ  
ً
تِهِ وَرُسُلِهِ عَدُوا

َ
هکردن است: »و لیعلم اللهُ من ینصُرُه و  (، و در یک مورد نصرت98«)بقره/  وَمَلٰائِک

َ
(.  25« )حدید/  رُسُل

مورد عملکرد منفی )کفر، تفریق،    5تفریق، نصرت( و در  مورد عملکرد مثبت )ایمان، عدم  9نظر به آنچه گفته شد، در  
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شود که در ایمان بسامد بالاتری داشته است. نظر به اینکه در اغلب آیات متضمن  عداوت، نافرمانی( از آیات استنباط می

مشتقات تفریق، فاعل جمع است و تفریق به عنوان کُنش انسان، مورد توجه این پژوهش است، لذا از این پس، معنای  

 شود. نشین مشتقات تفریق لحاظ میهای همنشینکُنش انسانی در گزینش هم

به  مرتبه در قرآن تکرار شده که دو مرتبه به عنوان رکن اصلی جمله و در جایگاه مفعول  13النبیین: این واژه جمعا  

هم شدهمعنوی،  فرّق  مشتقات  همنشین  در  نشیناست.  واژه  این  میثاقَ    2های  الله  »أخذ  انبیاء:  از  میثاق  اخذ  مورد 

هُم« )احزاب/  81عمران/  النبیین« )آل
َ
انبیاء: »أنعَمَ اللهُ عَلیَهِم مِنَ النَبیینَ«   مورد انعام  2(،  7(، »أخَذنا مِنَ النَبیینَ میثاق

ایمان به انبیاء:   یک مورد (،21عمران/  ؛ آل61مورد قتل انبیاء: »یَقتُلونَ النَبیینَ« )بقره/    2(،  58؛ مریم/  69)نساء/  

 
َ
 اللهُ النَبیینَ« )بقره/   یک مورد بعثت (،177وَالکِتابِ وَالنَبیینَ« )بقره/   ه»مَن آمَنَ بِاللهِ وَالیَوم الآخرِ وَالمَلائِک

َ
انبیاء: »بَعَث

213،)  
َ
المَلائِک وا 

ُ
خِذ تَتَّ ن 

َ
أ به عنوان رب: »لایَأمُرُکُم  انبیاء  اتّخاذ  « )آل  هیک مورد 

ً
أربابا بیینَ  یک مورد   (،80عمران/  وَالنَّ

بیینَ« )نساء/   یکَ کَما أوحَینا إلی نَوحٍ وَالنَّ
َ
یک مورد فضیلت بعضی از انبیاء بر بعضی   (،163وحی به انبیاء: »إنّا أوحَینا إل

بیینَ« )إسراء/   لنا بَعضَ النَّ ضَّ
َ
بیینَ« )احزاب/   (،55دیگر: »ف شدن  (، یک مورد آورده40یک مورد خاتم انبیاء: »خاتَمَ النَّ

بیینَ« )زمر/   اند، فقط در یک مورد  مرتبه تکرار شده  2های »النبیین« که  نشینهم  .است  (69انبیاء در قیامت: »جیءَ بِالنَّ

قُ »یقتلون« و»  کاررفتنبه  گر انسان است. )یقتلون( کنش ونَ    مشابه  بافت دینی  با معنای کنش فرآیندی در  « لانُفَرِّ
ُ
)یَقتُل

بیینَ وَ  حَدٍ مِنْهُمْ النَّ
َ
قُ بَیْنَ أ  نُفَرِّ

ٰ
کند.  قتل« اشاره می  برای  ایمقدمه  پنهان »تفریق« یعنی »تفرقه  هشدن مؤلف(، به روشنلا

هم سایر  بین  شدهنشیندر  تکرار  بار  یک  که  »النبیین«  هم  2اند،  های  با  »کفر«  و  »ایمان«  و  نشینمورد  »رسل«  های 

 مشتقات »فرّق« مشترک است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  92نشین مشتقات فرّق شده و در مجموع  به، همدین: این واژه دو بار به عنوان رکن اصلی جمله و در جایگاه مفعول

مورد    2های »دین«، به جز  نشینمورد به »دینهم« اختصاص دارد. هم  10است که از این مجموع  کار رفتهبه  بار در قرآن  

« )انعام/    2)  اتّخذ  عبارتند از:  نشینی با »فرّق«،هم
ً
هوا

َ
 وَل

ً
عِبا

َ
وا دینَهُم ل

ُ
خَذ « )اعراف/  70مورد( »اتَّ

ً
عِبا

َ
 وَل

ً
هوا

َ
وا دینَهُم ل

ُ
خَذ (،»اتَّ

هُم في دینِهُم« )آل  مورد(  2)   (؛ غرّ 51 رَّ
َ

رَّ هؤلاءِ دینُهُم«)انفال/  24عمران/  »غ
َ

صُوا دینَهُم    مورد(  1)  أخلص   (؛ 49(، »غ
َ
خل

َ
»أ

هِ« )نساء/  
ّ
بِسَ 146لِل

َ
یهِم دینَهُم« )انعام/    مورد(  1)  (؛ ل

َ
ی  ؛(137»لِیَلبِسُوا عَل

ّ
یهِمُ اللهُ دینَهُم الحَق« )نور/    مورد(  1)   وف

ّ
»یُوَف

ن  ؛( 25
ّ
هُم دینَهَم« )نور/    1)  مک

َ
اند، در »اتّخذوا دینَم  مرتبه تکرار شده  2های »دین« که  نشین(. هم55مورد(»لِیُمَکِنُنَّ ل

« کنشگر جمع و انسان است.
ً
 وَلهوا

ً
وا گرفتن دین« و »بازی کاررفتن »به لهو و  به  لعبا

ُ
ق رَّ

َ
مشابه )اتّخذوا دینَم    « دربافت دینیف

 و
ً
 ولهوا

ً
وا دینَهملعبا

ُ
ق رَّ

َ
است«    تفرقه  سازعامل زمینه  گرفتن دین،بازی  پنهان »تفریق«، یعنی »به  هشدن مؤلف(، به روشنف

ابزاری    هاستفادهای معنایی مثل تحریف دین، سوءنیستند اما در برخی مؤلفه  معناواژه، هم  دو  هرچند این  کند.اشاره می

در    شوند.  ظاهر  مفهومی  پیوند   با  جانشین  صورت   به  است  ممکن   تحلیلی  هایلذادربرخی جایگاه  اند؛از دین، مشترک

گر »لبِس« جمع و انسان و در تناسب با )تفریق( است،  اند، کنشنشین شدهبین سایر واژگانی که یک مرتبه با »دین« هم

 تواند به عنوان جانشین مشتقات »فرّق« مورد بررسی قرار گیرد.لذا می

قُ تفریق« نشین هم   . 2.  1  . 3 قَ یُفَرِّ رَّ
َ
 های اشتدادی »ف

است که مفاهیم هر کدام در قرآن کریم  بندی شدهدستههای معنایی مختلف  در حوزه  نشینیکاربردهای این نوع هم
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 شود: به تفصیل بیان می

نشین اشتدادی مشتقات فرّق در ساختار منفی قرار گرفته  مرتبه، هم  6أمن: این ماده، در جایگاه رکن اصلی جمله  

مورد آن در ساختارهای فعلی و مصادر باب إفعال   610  اند کهقرآن به کار رفته  مرتبه در  879  است. »أمن« و مشتقات آن 

  230مورد در ساختارهای اسمی مؤمن )   269  و   است آمدهمرتبه(،   1مرتبه(، باب افتعال )  27مرتبه(، ثلاثی مجرد ) 582)

( آمِن  )  17مرتبه(،  أمین  أمان  14مرتبه(،  )   6)  همرتبه(،  مأمون  مَأمَنَ   1مرتبه(،  و  آمدهمرتبه(    1)   همرتبه(،  »فرق«  است. 

آن  ))  مشتقات  )  2فرقان  فرقه  )  1مرتبه(،  فارق  )  1مرتبه(،  و  مرتبه    20به طور کلی  مرتبه((    10مرتبه(، فریق  »أمن«  با 

مورد از آن در ساختار    5نشینی مشتقات »تفریق« با مشتقات »أمن«،  مرتبه هم  6از میان    اند.نشین شدهمشتقاتش هم

،  ((152( و آمنوا )نساء/  150(، نؤمن )نساء/  84عمران/  آمنّا )آل  (،285آمن )بقره/    (،136آمنّا )بقره/  )  باب إفعال  فعلی

اصل »أمن« به معنای »امنیت، آرامش،    باب إفعال آمده است.  ه( از ریش107مورد در ساختار اسمی مؤمنین )توبه/    1و  

رفع ترس، وحشت و اضطراب است. ایمان )مصدر باب افعال( به معنای در امنیت و آرامش قراردادن خود یا دیگری است  

"باء" با  اگر  به معنای    و  به وسیلحاصلمتعدی شود  آرامش و طمأنینه  :  1  ، ج1430)مصطفوی،    چیزی است«  هشدن 

  هآمدن آرامش به وسیلدسترساند که بهاست،این مفهوم را میمورد که »ایمان« با باء متعدی شده  5  (. در تمام این164

»أمن«، که بافت آیات   نشینی باب إفعالمورد از هم  4در    خدا و وحی الهی مستلزم عدم تفریق بین رسولان و انبیاء اوست.

یفرّقوا  ( و لم285،  136لانفرّق )بقره/  )متضمن ایمان به خدا، کتب الهی، رسل و انبیاء اوست، »فرّق« به صورت منفی  

شده  ((152)نساء/   رابطاستعمال  لذا  تقویت  ه است.  و  است  اشتدادی  تفریق  عدم  و  ایمان  ایمان    هکنندبین  معنای 

ست، ا  ( که بافت آیات متضمن کفر به خدا و رسول و جنگ با آن دو107، توبه/ 150دیگر )نساء/    هآی  دو  درباشد. اما  می

بین کفر و تفریق اشتدادی است،با این تفاوت که تفریق    هدر این موارد نیز رابط  است.»فرّق« به صورت مثبت به کار رفته

 باشد. معنای عدم ایمان می هکنندتقویت

است.  نشین اشتدادی مشتقات فرّق در ساختار مثبت شدهمرتبه، هم  6کفر: این ماده در جایگاه رکن اصلی جمله  

  330مورد آن در ساختارهای فعلی و مصادر ثلاثی مجرد )   345؛ که  ستابار در قرآن به کار رفته  525  »کفر« و مشتقات آن 

  135مورد از آن در ساختارهای اسمی کافر )  180و   استمرتبه(، به کار رفته   1مرتبه(، باب إفعال )  14مرتبه(، باب تفعیل )

ار ) ار )  12مرتبه(، کَفور )   21مرتبه(، کُفَّ   مرتبه(، آمده است.   1مرتبه(، کافور )  1مرتبه(، کوافر )  1مرتبه(، کَفَرَه )9مرتبه(، کَفَّ

اند.  نشین شدهبا »کفر« و مشتقاتش هم  مرتبه  11به طور کلی    (مرتبه(   3مرتبه(، فریق )  2فرقان ) )  »فرق« و مشتقات آن 

بین کفر و    ه(، رابط107، توبه/  150،نساء/  102مشتقات »تفریق«، با مشتقات »کفر« )بقره/    نشینیمورد هم  6در هر  

بردن و  جستن، ازبینو آثار آن برائت  اعتنایی به چیزی استردّ و بی»»کفر«، به معنای    هاصل ماد  تفریق اشتدادی است. 

  مردود  هاز لحاظ شدت و ضعف ردّ و از لحاظ خصوصیات و مرتب  یاین معنی دارای مراتب  کردن است.وسانسور   پوشاندن 

مَرْءِ وَزَوْجِهِ »  ه(. آی88/ 10  ، 1430)مصطفوی،  باشد«  می
ْ
ونَ بِهِ بَیْنَ ال

ُ
ق مُونَ مِنْهُمَا مَا یُفَرِّ

َّ
یَتَعَل

َ
( ناظر به ردّ 102)بقره/    « ف

-بود، فاسد میسحر است که با آن »مصالحی را که خدا در طبیعت و مجاری عادت نهاده هخدا توسط شیاطین به واسط

ترین واحد  در خانواده، به عنوان کوچک  افکندن بین زن ومرد (. تفریق و جدایی354:  1ج    ،1378کردند« )طباطبایی،  

هِ  »  هاست. در آیشمرده شده  پذیری، از مظاهر این ردّ ترین نهاد جامعهو نخستین و اصلی  اجتماعی
َّ
فُرُونَ بِالل

ْ
ذِینَ یَک

َّ
إِنَّ ال

هِ وَرُسُلِهِ 
َّ
وا بَیْنَ الل

ُ
ق نْ یُفَرِّ

َ
افکنی بین خدا و  تفرقه  ه(،به ردّ خدا توسط یهود و نصاری به واسط 150« )نساء/ وَرُسُلِهِ وَیُرِیدُونَ أ

شود.  است که در واقع ردّ بعضی از فرستادگان الهی توسط یهود و مسیحیان، ردّ خدا برشمرده میرسولان او اشاره شده
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وا مَسْجِدًا ضِرَارًا  »  هسازی میان مؤمنان در آیقطبیدوساختن مسجد ضرار برای    هتبیین کفر اهل نفاق به واسط
ُ

خَذ ذِینَ اتَّ
َّ
وَال

مُؤْمِنِینَ 
ْ
ال بَیْنَ  وَتَفْرِیقًا  -سازی زیربنای جامعه )خانواده( و ایمان قطبیدواست. بنابراین  ( بیان شده107« )توبه/  وَکُفْرًا 

مقدس  افکندن بین رسولان وی، به عنوان مظاهر ردّ خدا مطمح نظر شارع ورندگان به فرستادگان الهی از طریق جداییآ

 است. قرار گرفته

: این ماده،   مرتبه   74 است. »ضرّ« و مشتقات آننشین اشتدادی مشتقات فرّق در ساختار مثبت شدهمرتبه هم  3ضَرَّ

مرتبه(، ضرارا    9مرتبه(، ضَرّاء )   10مرتبه(، ضَرّ )   19مورد از آن در ساختارهای اسمی ضُرّ )   45است؛ که  قرآن به کار رفته  در

مورد دیگر در ساختارهای   29 و   استآمدهمرتبه(،   1مرتبه(، مضطر ) 1مرتبه(، مضار )   1مرتبه(، ضرر ) 1مرتبه(، ضارّ )   2)

ترین  مرتبه(، بوده است. ساختار اسمی ضُرّ بیش  3)  همرتبه(، باب مفاعل  7مرتبه(، باب افتعال )  19فعلی ثلاثی مجرد ) 

نشین فعل »کشف«  نشین فعل »مسّ« و در نقش مفعولی همکاربرد این ریشه را در آیات قرآن دارد که »در نقش فاعلی هم

نشین  مرتبه با »ضرّ« هم  5به طور کلی    ((33، روم/  54فریق )نحل/  )(. »فرق« و مشتقات آن  82  ، 1400)زرسازان،    است«

بین تفریق و ضرّ   ه(، رابط107، توبه/ 102نشینی مشتقات »تفریق«، با مشتقات »ضرّ« )بقره/  مورد هم  3اند. در هر  شده

به معنای حال بد است، که این بدحالی یا در نفس، به دلیل کمی علم، فضل و عفت  »»الضُرّ«، اسم و    اشتدادی است.

  آید«آید، یا در بدن، به دلیل عدم یا نقص عضو است و یا در حالتی آشکار، به دلیل کمی مال و جاه به وجود میپدید می

(. ضرر، نقصانی  482:  4ج    ،1414منظور،  قابل »نفع« است )ابن(. »الضَرّ«، مصدر و م503  ،1412اصفهانی،  )راغب

شود.  خیر عارضی است که برای انسان حاصل می»(. اما نفع  7:6  ، ج1409داخل در چیزی شود )فراهیدی،  است که  

ر« شری است که با چیزی مواجه   شود، که اگر شر موجب نقصی  شده و موجب نقصی در آن یا در متعلقات آن می»الضَّ

نشود، اذیت و بدی حال است و دیگر »ضرّ« نیست. لذا اذیت و بدی عام هستند و شامل چیزی که نقصی دارد یا ندارد، 

  است«  شوند. حصول نقصان یا در اعتقاد، یا در راه خیر، یا در هدایت، یا در بدن، یا در مال، یا در عنوان و یا در فرزند می

 در اعتقادات مثل آیه »  (. 25:  7  ، ج 1430)مصطفوی،  
ً
 ضِرارا

ً
وا مَسْجِدا

ُ
خَذ ذِینَ اِتَّ

َّ
ل
َ
رار«، مصدری است که دوام    «،وَ ا »الضِّ

افکنی در نهاد  شیاطین از سحر برای تفرقه  همبالغه دلالت بر تداوم و استمرار دارد. استفاد  هرساند. زیرا صیغضرر را می

را به دنبال دارد. ساخت مسجد ضرار توسط منافقین    ، حصول نقصان و ضرر(102)بقره/    (خانواده)  کوچکاجتماعی  

است. تأکید  تماعی بودهموجب حصول نقصان و ضرر اج  )مسجد(،  بزرگ افکنی بین مؤمنان در نهاد اجتماعی  برای تفرقه

پایگاه و  بنیادی  نهادهای  قرارگرفتن  هدف  مورد  اجتماعیبر  مسجد،  های  و  خانواده  کافران،  نظیر  و   توسط  شیاطین 

 شود. منافقان، موجب تقویت قدرت ذهن انسان و هوش راهبردی ایمان آورندگان می

  157است. »سلم« و مشتقات آن  نشین اشتدادی مشتقات فرّق در ساختار منفی شدهمرتبه، هم  2مسلمون: این واژه  

  17مرتبه(، سلیمان )   42مرتبه(، سلام )   42مورد از آن در ساختارهای اسمی مُسلِم )   118اند که  مرتبه در قرآن به کار رفته

م )
َ
ل لم )  5مرتبه(، السَّ م  3مرتبه(، السِّ

َّ
م )  3)   همرتبه(، مُسل

َّ
مرتبه(، سالم    1مرتبه(، مُستسلِم )   2مرتبه(، سلیم )   2مرتبه(، سُل

مرتبه(، به   9مرتبه(، باب تفعیل )  30مورد دیگر آن در ساختارهای فعلی و مصادر باب إفعال )  39است و  ودهمرتبه( ب  1)

مرتبه کاربرد   42از میان   ترین کاربرد این ماده را در آیات دارد.کار رفته است. ساختارهای اسمی »مُسلِم« و »سلام« بیش

نشین  مورد از آن با »فرق« و مشتقاتش هم  2»مسلمون« تعلق دارد که    همرتبه به واژ  15ساختار اسمی مُسلِم در قرآن،  

عمران/  ، آل136نشین شده است )بقره/  مرتبه با »لانفرّق« هم  2اند و هر دو از مشتقات »تفریق« است. »مسلمون«،  شده
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  ه آورندگان »لانفرّق بین أحد منهم« است. لذا رابطدر هر دو مورد عبارت »ونحن له مسلمون« تأکید زبان حال ایمان   (. 84

موافقت شدید در ظاهر و  »»سلم«، به معنای    هاشتدادی بین »لانفرّق« و »مسلمون« در جهت تقویت معناست. اصل ماد

و قید دوم معنا یعنی رفع اختلاف، وجه تمایز معنی این ماده از سایر   ای که اختلافی در میان نباشدباطن است، به گونه

معانی مثل صحت و عافیت را در بر دارد که همگی در قید اول یعنی حصول وفاق مشترک هستند. در »اسلام« جهت  

و »مسلم« یعنی کسی که ذات خودش را در سلم ارادی و وفاق    آن مورد نظر است  هصدور از فاعل و قیام فعل به وسیل

  ، ج 1430)مصطفوی،    نباشد«  ای که اختلافی در اعمال و نیّات و قلب در میان دهد، به گونهباطنی با آفریدگار قرار می

نشینی اشتدادی و تأکید »لانفرّق  (. قید دوم معنای این واژه یعنی رفع اختلاف، مورد اهتمام شارع و علت هم228:  5

  پذیر استجدایی نیفکندن میان انبیای الهی با رفع اختلاف امکان   »ونحن له مسلمون« است.  ه بین أحد منهم«، به وسیل

زدن به اختلافات، همواره  و دامن  چنانکه جدایی افکندن میان انبیاء  و رفع اختلاف یعنی مدیریت عداوت ذاتی انسان؛

 است. ترین جنایات را در طول تاریخ انسان رقم زدهشنیع

مرتبه    12است. »شِیَع« و مشتقات آن  مشتقات فرّق در ساختار مثبت شده  نشین اشتدادیمرتبه، هم  2  شِیَع: این واژه

مرتبه(، بوده و   2مرتبه(، أشیاع ) 4)   ةمرتبه(، شیع  5مورد از آن در ساختارهای اسمی شِیَع )  11اند که در قرآن به کار رفته

مرتبه کاربرد ساختار اسمی شِیَع    5از میان    است.مرتبه(، به کار رفته  1ثی مجرد )مورد در ساختارهای فعلی و مصادر ثلا  1

قرآن،   هم  2در  مشتقاتش  و  »فرق«  با  آن،  از  شده مورد  هستندنشین  »تفریق«  مشتقات  از  دو  هر  و  ؛  159)انعام/    اند 

شیعه، دلالت بر نوع خاصی از توسعه که همان    هپیداکردن امری است و کلم»شیع« به معنای توسعه  ه. اصل ماد( 32روم/

اند، اطلاق شده است.  فکری مخصوص گرد آمده  هتوسعه در فکر و نظر است، دارد. سپس بر گروهی که تحت یک توسع

 آیه »
ً
وا دِینَهُمْ وَ کانُواشِیَعا

ُ
ق رَّ

َ
ذِینَ ف

َّ
ل
َ
های گوناگونی که هر یک  ها و جمعیت(، یعنی »کسانی که در فرقه159)انعام/    «إِنَ ا

،  1430ی،  )مصطفو  گمراهی و انحراف است«  هو این پراکندگی و اختلاف نشان  برنامه و رأی مخالفی دارد، متفرق شدند

 سازی در دین برای ایجاد رخنه در هوش راهبردی مؤمنان برای مدیریت جهان دارد.( و اشاره به قطبی201:  6 ج

قُ تفریق« نشین جا .  3.  1.  3 قَ یُفَرِّ رَّ
َ
 های »ف

 کاربرد این نوع جانشینی به یک شکل در قرآن کریم قابل مشاهده است. 

بس(، با عنایت به جمع و انسان   هلبس: جانشینی دو واژ
َ
پذیر  گر و جایگاه دین به عنوان کنشبودن کنش)تفریق( و )ل

یْهِمْ  شود: »( مطرح می 137)انعام/    هدر آی
َ
بِسُوا عَل

ْ
رَکٰاؤُهُمْ لِیُرْدُوهُمْ وَلِیَل

ُ
دِهِمْ ش

ٰ
وْلا

َ
 أ

َ
تْل

َ
رِکِینَ ق

ْ
مُش

ْ
ل
َ
ثِیرٍ مِنَ ا

َ
نَ لِک لِكَ زَیَّ

ٰ
وَکَذ

بدینسان شرکایشان کشتن فرزندان را به نظر بسیاری از آنها زینت دادند تا هلاکشان کنند و دینشان را برایشان    «،دِینَهُمْ 

آیه  )  مشوش سازند. همچنین در  وَکَانُواشِیَعًا«  وادِینَهُمْ 
ُ
ق رَّ

َ
ف ذِینَ 

َّ
ٱل (، کسانی که دین خویش را 32روم/  ؛  159انعام/»إِنَّ 

پوشاندن به منظور  »»لبس«، به معنی    هاین نوع کنش به کار رفته است. اصل ماد  نیز  پراکنده کردند و گروه گروه شدند،

اشتباه   و  اختلاط  به معنای  الأمر«،  الأمر« و »لابست  »لبست علیه  و  برمی  استحفظ است  پوشاندن حق  به  گردد.  که 

 بر استمرار(   هاستعمال این ماده به معنی اختلاط و اشتباه بنا بر قرینه )حرف علی، خصوصیت متعلق، باب مفاعل
ّ

دال

برای معنای تخلیط و ایجاد شبهه است. این معنی نیز نوعی   که قرینه ( دین است137. متعلق در آیه )نساء/ممکن است 

)مصطفوی،    الباس و از مصادیق ستر است. الباس دین مستلزم ستر حقیقت و خلط حق به باطل و ایجاد اشکال است«

مورد از آن در ساختارهای فعلی و   12اند که  مرتبه در قرآن به کار رفته  23(.»لبس« و مشتقات آن  179:  10  ، ج1430
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 ( 
ُ

 یَفعِل
َ

عَل
َ
 )  8مصادر ثلاثی مجرد ف

ُ
 یَفعَل

َ
عِل

َ
مورد دیگر در ساختارهای اسمی لباس    11مرتبه(، آمده است و    4مرتبه(، ف

بوس )   10)
َ
« در    مورد کاربرد  8  در  است.مرتبه( به کار رفته  1مرتبه(، ل

ُ
 یَفعِل

َ
عَل

َ
ساختارهای فعلی و مصادر ثلاثی مجرد »ف

بٰاطِلِ گر انسان است: »مورد کنش  6قرآن، در  
ْ
حَقَّ بِال

ْ
ل
َ
بِسُوا ا

ْ
 تَل

ٰ
بٰاطِلِ »  (،42)بقره/    «وَلا

ْ
حَقَّ بِال

ْ
ل
َ
بِسُونَ ا

ْ
کِتٰابِ لِمَ تَل

ْ
ل
َ
 ا

َ
هْل

َ
  «یٰا أ

بِسُونَ (، »71عمران/  )آل
ْ
یْهِمْ مٰا یَل

َ
بَسْنٰا عَل

َ
ل

َ
مٍ (، »9« )انعام/ ول

ْ
ل

ُ
بِسُوا إِیمٰانَهُمْ بِظ

ْ
مْ یَل

َ
ذِینَ آمَنُوا وَل

َّ
ل
َ
بِسُوا  »  (،82« )انعام/ ا

ْ
لِیَل

یْهِمْ دِینَهُمْ 
َ
قٍ جَدِیدٍ » (،137«)انعام/ عَل

ْ
بْسٍ مِنْ خَل

َ
 هُمْ فِي ل

ْ
لِ بَل وَّ

َ ْ
لأ

َ
قِ ا

ْ
خَل

ْ
عَیِینٰا بِال

َ
 ف

َ
،  9)انعام/ دیگر (. در مورد15)ق/  «أ

 »  گر خدا است:کنش  (65
ً
مْ شِیَعا

ُ
بِسَک

ْ
وْ یَل

َ
بس(،  هدو واژ  جانشینی  (.65« )انعام/  أ

َ
 قرار  محور  را  دین  واژه  اگر  )تفریق( و )ل

وا دِینَهُمْ،  
ُ
ق رَّ

َ
یْهِمْ دِینَهُمْ دهیم )ف

َ
بِسُوا عَل

ْ
  وحدت،  بردن ازبینو    دین  از  کلی یعنی انحراف  هدف  و  کلان   معناییِ   سطح  (، درلِیَل

 اجتماعی   انحراف  که در )تفریق(،  معنایی، از آنجا  دقیق  سطح  در  اما  ها هستند.در برخی سیاق  جزئی  جانشینی  قابل

 درحوزهو    شودایجاد می  معرفتی  انحراف  ،)إلباس(در    حال آنکه  ؛رودکارمی  به  اجتماعی و ساختاری  و درحوزه  آیدپدید می

  به  دو ناظر وجود ندارند. هر کامل جانشینی ،رودمی کار  باطل( به  و حق ساختنآمیختن، مشتبهمعرفتی و ادراکی )درهم

  اثرشان  میدان  ولی  شوند، می  الهی  هدایت  از  گسست  و موجب  دارند  انسانی  اراده  در  اند، ریشهدین  حقیقت   از  انحراف

بس می  است.  متفاوت
َ
 تمایز   رفتن ازدست  و   ابهام  تحریف آن و ایجاد اختلاط،   تواند با ماهیت کنش پوشاندن حقیقت ول

موجب تأثیر  بر وضوح،  منفی  سازی مورد توجه قرار گیرد و با تأثیرروشن به عنوان ابزار ایجاد تفریق با ماهیت کنش قطبی

  تفاوت  کنش،  سطح  در  ولی  پذیرند،جانشین  گمراهی  و  دین  اثر یعنی تضعیف  درسطح  واژه  دو  این  منفی در وحدت شود.

 دارند.  ماهوی

ق«  مؤلفه . 2  . 3  های معنایی »تفرُّ

ق«، در مجموع  » قُ تفرُّ قَ یَتَفَرَّ مرتبه    8مرتبه در ساختار اسم فاعل و    2سوره از قرآن تکرار شده که    7مرتبه در    10تَفَرَّ

است. فاعل در همه ساختارهای فعلی  مرتبه( به کار رفته  2مرتبه( و نهی )  2مرتبه( و مضارع )   4در ساختار فعل ماضی ) 

شدن آن مطمح نظر شارع است. با توجه به اینکه هدف از این پژوهش  بجز یک مورد )مثنی( جمع است. جمعی که پراکنده

جریان  در  انسان  عملکرد  موارد  است،  بررسی  خارج  پژوهش  موضوع  از  که  مواردی  دیگر  به  است،  تفرّق  و  تفریق  های 

 شود. پرداخته نمی

ق 2جدول شماره    : تفرُّ

قَ  آیه   رابطه همنشین مشتقات تَفَرَّ

مْ... )آل
ُ
یْک

َ
للّٰهِ عَل

َ
کُرُوا نِعْمَتَ ا

ْ
ذ

ُ
وا وَ ا

ُ
ق  تَفَرَّ

ٰ
 وَ لا

ً
للّٰهِ جَمِیعا

َ
-وَ اِعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ا

 ( 103عمران/

وا
ُ
ق  تَفَرَّ

ٰ
مؤمنون                  لا

 اِعْتَصِمُوابحبل الله

مکملی                    

 اشتدادی  

نٰاتُ... )آل بَیِّ
ْ
ل
َ
فُوا مِنْ بَعْدِ مٰا جٰاءَهُمُ ا

َ
وا وَ اِخْتَل

ُ
ق ذِینَ تَفَرَّ

َّ
ونُوا کَال

ُ
 تَک

ٰ
وا  ( 105عمران/وَ لا

ُ
ق کتاب                اهل تَفَرَّ

فُوا
َ
 اِخْتَل

مکملی                    

 اشتدادی 

للّٰهُ کُلاا مِنْ سَعَتِهِ... )نساء/
َ
ا یُغْنِ ا

ٰ
ق ا (1٣٠وَ إِنْ یَتَفَرَّ

ٰ
ق  مکملی                        الرجل والمرأه  یَتَفَرَّ

مْ عَنْ سَبِیلِهِ...  
ُ
قَ بِک تَفَرَّ

َ
 ف

َ
بُل لسُّ

َ
بِعُوا ا  تَتَّ

ٰ
بِعُوهُ وَ لا اتَّ

َ
 ف

ً
ا صِرٰاطِي مُسْتَقِیما

ٰ
نَّ هٰذ

َ
وَ أ

 ( 1٥٣)انعام/

قَ                     السُبُل تَفَرَّ
ٰ
لا

بِعُواالسبل   تَتَّ

مکملی                    

 اشتدادی 

ارُ )یوسف/ قَهّٰ
ْ
ل
َ
وٰاحِدُ ا

ْ
ل
َ
للّٰهُ ا

َ
مِ ا

َ
ونَ خَیْرٌ أ

ُ
ق رْبٰابٌ مُتَفَرِّ

َ
 أ

َ
جْنِ أ لسِّ

َ
 ا

ِ
ونَ  ( ٣٩یٰا صٰاحِبَي

ُ
ق رْبٰابٌ  مُتَفَرِّ

َ
 مکملی أ

ه... )یوسف/
َ
ق بْوٰابٍ مُتَفَرِّ

َ
وا مِنْ أ

ُ
دْخُل

ُ
وا مِنْ بٰابٍ وٰاحِدٍ وَ ا

ُ
 تَدْخُل

ٰ
 یٰا بَنِيَّ لا

َ
ال

ٰ
ه (٦٧وَ ق

َ
ق بْوٰابٍ  مُتَفَرِّ

َ
 مکملی أ

ونَ )روم/
ُ
ق اعَه یَوْمَئِذٍ یَتَفَرَّ لسّٰ

َ
ونَ  (1٤وَ یَوْمَ تَقُومُ ا

ُ
ق  مکملی خلق یَتَفَرَّ
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یْنٰا بِهِ إِبْرٰاهِیمَ وَ   یْكَ وَ مٰا وَصَّ
َ
وْحَیْنٰا إِل

َ
ذِي أ

َّ
ل
َ
 وَ ا

ً
ی بِهِ نُوحا ینِ مٰا وَصّٰ لدِّ

َ
مْ مِنَ ا

ُ
ک

َ
شَرَعَ ل

وا فِیهِ... )شوری/
ُ
ق  تَتَفَرَّ

ٰ
ینَ وَ لا لدِّ

َ
قِیمُوا ا

َ
نْ أ

َ
 ( 1٣مُوسیٰ وَ عِیسیٰ أ

وا
ُ
ق  تَتَفَرَّ

ٰ
قِیمُوا   لا

َ
النبي وأمته              أ

ینَ  لدِّ
َ
 ا

مکملی                    

 اشتدادی 

 بَیْنَهُمْ... )شوری/
ً
مُ بَغْیا

ْ
عِل

ْ
ل
َ
 مِنْ بَعْدِ مٰا جٰاءَهُمُ ا

ّٰ
وا إِلا

ُ
ق وا (1٤وَ مٰا تَفَرَّ

ُ
ق  مکملی الناس مٰا تَفَرَّ

نَه... )بینه/ بَیِّ
ْ
ل
َ
 مِنْ بَعْدِ مٰا جٰاءَتْهُمُ ا

ّٰ
کِتٰابَ إِلا

ْ
ل
َ
وتُوا ا

ُ
ذِینَ أ

َّ
ل
َ
قَ ا قَ  (  ٤وَ مٰا تَفَرَّ کِتٰابَ  مٰا تَفَرَّ

ْ
ل
َ
وتُوا ا

ُ
ذِینَ أ

َّ
ل
َ
 مکملی   ا

 

ق« نشین هم .  1.  2.  3 قُ تفرُّ قَ یَتَفَرَّ  های مکملی »تَفَرَّ

ق«، به عنوان مطاوع تفریق،   کاربردهای این واژه به جز دو مورد در ساختار فعل به عنوان رکن اصلی جمله است. »تفرُّ

است. تری به کار رفتهگر اهل کتاب با بسامد بیشگر مؤمنان و به صورت ماضی و مثبت با کنشبه صورت نهی با کنش

ق« به صورت فعل   ق بعد از تشریع شریعت    هدهد که مسألگر جمع نشان میو با کنشبرآیند کلی موارد کاربرد »تفرُّ تفرُّ

  تفرّق از دین، »تفرّق« بر این نکته تأکید دارد که با بغی و  علم مثل  هاییواژه نشینی گیرد و هممورد اهتمام شارع قرار می

آگاهی. »اوتوالکتاب«، تنها فاعلی    عدم  نه  است،بوده  روحی  و   اخلاقی  انحراف  از  ناشی  تدریجی و  و  تاریخی  فرایند  یک

 است.است که که در کاربرد این ماده ظاهر شده

نَ واژه دو مرتبه همراه با قید »  اوتوا الکتاب: این بَیِّ
ْ
ل
َ
«،به عنوان رکن اصلی جمله و در جایگاه فاعل، همِنْ بَعْدِ مٰا جٰاءَتْهُمُ ا

مرتبه در    3»أوتوا الکتاب«،    ه مرتبه در قرآن به کار رفته است. واژ  18است. »اوتوالکتاب«،  نشین مشتقات تفرّق شدههم

علم بغیًا بَینَهُمهای »اختلف«: »نشین فعلجایگاه فاعلی هم
ْ
ل
َ
 مِنْ بَعْدِ مٰا جٰاءَتْهُمُ ا

ّٰ
کِتٰابَ إِلا

ْ
ل
َ
وتُوا ا

ُ
ذِینَ أ

َّ
ل
َ
-)آل «مٰا اختلف ا

(،»استیقن« و »لایرتاب« شده است: »لِیَستیقن الذین أوتوا الکتاب... و لا یرتاب الذین أوتوا الکتاب« )مدثر/ 19عمران/ 

هایمعنایی »أوتوا الکتاب« تواند به عنوان جانشین مشتقات »تفرّق« لحاظ شود.مؤلفهفعلی »اختلف«، مینشین هم  (.31

انسان از  از دین  عبارتند  است    روشنی  و   آگاهی  های معنایی »بینه«اسلام( ومؤلفه  از   )پیش  آسمانی  کتاب  پیرو  و   آگاه 

تفرقه   عامل اتحاد ورفع  نشینی به صورت »بیّنه،حاصل از این هم  هاست. مؤلف  مشترک هر دو دین و شناخت  هایومؤلفه

 باشد. از انحراف اخلاقی )هواپرستی( است« قابل تحلیل می اهل کتاب، برخاسته هاست« و »تفرق

ق« نشین هم .  2.  2.  3 قُ تفرُّ قَ یَتَفَرَّ  های اشتدادی »تَفَرَّ

 نشینی در بخشهای زیر قابل بررسی است:کاربردهای این نوع هم

 5مورد از آن در ساختارهای فعلی باب افتعال )  9مرتبه در قرآن به کار رفته که    13اعتصام: واژه »عصم« و مشتقات آن  

مرتبه(،    1مرتبه(، عِصَم )  3مورد در ساختارهای اسمی عاصم )  4مرتبه( و    1مرتبه(، باب استفعال )  3مرتبه(، ثلاثی مجرد )

حفظ همراه با دفاع است. اعتصام به معنی اختیار حفظ و دفاع است؛ یعنی  »»عصم«، به معنای    هبوده است. اصل ماد

چه به ضررش است. در استعمال این ماده با حرف باء )الصاق(، سببیت و توسل و ارتباط  حفظ خود به همراه دفاع از آن

قید وجود دارد: حفظ و دفع. در کاربرد این واژه در قرآن کریم، توجه فقط به بعد   2شود. بنابراین، در این ماده  لحاظ می

می  لحاظ  ضرر  و  شر  با  مواجهه  موارد  این  در  چراکه  نیست؛  حفاظت  آن   .شودمعنایی  خود،  از  خودی  به  حفظ  که  جا 

که این موارد، اشاره به اقتدار  آن دفع خطرات و ضررها است. علاوه بر این  ه کند، لازماضطراب و تشویش خاطر را دفع نمی

:  8 ، ج1430 خدا در هر دو جهت حفظ و دفع، و ضعف جز او در این دو جهت دارد« )مصطفوی، هو نفوذ گسترده و سلط

بر این نکته دلالت دارد که حفظ خود با مجرور الله است و  باء تمام موارد استعمال باب افتعال این ماده، به همراه (.187
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  وحدت  مقابل  هنقط  اینجا  در  تفرّق  پذیر است.و دفاع از آنچه به ضرر انسان است، فقط توسط خدا و در ارتباط با او امکان 

  محور   ترک  تفرّق،  »ریشه  که  دهد می  نشان   الله«»حبل  و   »اعتصام«  مانند  واژگانی  با  »تفرّق«  نشینی است. هم  الهی   محور   بر

 است«.  الهی وحدت

مورد از آن در ساختارهای فعلی و مصادر    163است که  مرتبه در قرآن به کار رفته  175اتّباع: واژه »تبع« و مشتقات آن 

 3مورد در ساختارهای اسمی تابِع )  12مرتبه(، بوده و    9مرتبه(، ثلاثی مجرد )  15مرتبه(، باب إفعال )  139باب افتعال )

ع )  2مرتبه(، تَبَع )  2مرتبه(، متتابع ) 2مرتبه(، متّبع )  »تبع«،   هاصل ماد است.  مرتبه(، آمده 1مرتبه(، تبیع )  2مرتبه(، تُبَّ

-پیروی  .»اتّباع«، دلالت بر ایستادن با اراده و اختیار داردو   استایستادن و حرکت پشت شیء مادی یا معنوی  »به معنای  

  8»تبع«،    همورد کاربرد باب افتعال ماد  139(. از میان  408:  1  ، ج1430)مصطفوی،    «است  عملی  و یافکری  یا  کردن  

های  مورد دیگر از آن به عدم تبعیت از گام  4اند.  مورد به »تتّبعوا« اختصاص دارد که همگی به صورت منفی استعمال شده

مورد به عدم تبعیت از هوی »فلا    2(،  21نور/    ؛142انعام/    ؛208،  168شیطان »ولا تتّبعوا خطوات الشیطان« )بقره /  

وا من قبل« )مائده/  135تتّبعوا الهوی« )نساء/  
ّ
غیر ی  مورد به عدم تبعیت از ولیّ   1( و  77(، »ولا تتّبعوا أهواء قوم قد ضل

بِعُوانشینی »حاصل از هم  های معنایی(. مؤلفه3خدا اشاره دارد »ولا تتّبعوا من دونه أولیاء« )اعراف/      لا تَتَّ
َ

بُل لسُّ
َ
قَ   ا تَفَرَّ

َ
  ف

مْ 
ُ
 حاصلِ   حفظ انسجام اجتماعی،   است؛  الهی   واحد  راه  از  انحراف   پیامدهای  از  یکی  تفرقه   «، عبارت است از سَبِیلِهِ   عَنْ   بِک

 است.  واحد درست راه به پایبندی حاصلِ  بلکه نیست؛ تفرقه از اجتناب

مورد از آن در ساختارهای اسمی قوم    552اند که  مرتبه در قرآن به کار رفته  660إقامه: ریشه »قوم« و مشتقات آن  

)  70)  همرتبه(، قیام  383) )  37مرتبه(، مستقیم  )  15مرتبه(، قائم  مَقام  )  14مرتبه(،  )  10مرتبه(، مُقیم    7مرتبه(، قیّم 

  108مرتبه( آمده است.   1مرتبه(، قِیَم ) 1مرتبه(، قوام ) 3مرتبه(، قیوم ) 3مرتبه(، قوّام ) 4مرتبه(، أقوم )  4مرتبه(، مُقام )

مرتبه(، باب  10مرتبه(، باب استفعال ) 40مرتبه(، ثلاثی مجرد ) 57ال )مورد دیگر در ساختارهای فعلی و مصادر باب إفع

به معنای    هاصل ماد  است.به کار رفته  مرتبه(،  1تفعیل ) به کار رفته که  »»قوم«  انتصاب و فعلیت عمل مادی و معنوی 

«  هانتصاب و فعلیت بر حسب موضوعات مختلفی چون موضوعات خارجی یا عمل یا امر معنوی متفاوت است. در »إقام

به عمل، لحاظ می قیام  »إقام)إفعال(، جهت معنایی  مانند  »إقامهالصلا  ةشود  :  9  ، ج1430)مصطفوی،    «هالتورا  ة«، 

از میان  380 إفعال ماد   57(.  باب  کاربرد  اقام  16»قوم«،    همورد  به جز  که  دارد،  »أقیموا« اختصاص  به  که    دین  همورد 

ق« شده هم یک مورد    (،29)اعراف/    یک مورد به روکردن به جانب خدا  نماز،  همورد به اقام  12است.  نشین مشتقات »تفرُّ

نْ  نشینی »معنایی حاصل از هم  همؤلف  ( اشاره دارد.2شهادت )طلاق/    ه( و یک مورد به اقام9وزن )الرحمن/    هبه اقام
َ
أ

ینَ وَلا لدِّ
َ
قِیمُوا ا

َ
وا   أ

ُ
ق ابزار    اجتماعی  برد و انسجامدین را از بین می  و اجرای  تحقق  قدرت   تفرقه  «، عبارت است ازفِیهِ   تَتَفَرَّ

 اجرای دین است.

ق« نشین جا .  3.  2.  3 قُ تفرُّ قَ یَتَفَرَّ  های »تَفَرَّ

 شود: کاربرد این نوع از جانشینی در یک مورد بررسی می

مورد از آن در ساختارهای فعلی و   76است که  مرتبه در قرآن به کار رفته  127اختلاف: واژه »خلف« و مشتقات آن  

  5مرتبه(، باب استفعال )  5مرتبه(، ثلاثی مجرد )  8)  همرتبه(، باب مفاعل  14مرتبه(، باب إفعال )  42مصادر باب افتعال )
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مرتبه(، مختلف    22مورد در ساختارهای اسمی خَلف )  51است.  مرتبه(، آمده  1مرتبه(، باب تفعّل )  1مرتبه(، باب تفعیل )

ف )  4مرتبه(، خلائف )  10)
ّ
مرتبه(،    1مرتبه(، خالِف )   2)   همرتبه(، خلیف  2مرتبه(، خَوالف )   3مرتبه(، خلفاء )  4مرتبه(، مخل

پشت چیزی بودن از  »»خلف«، به معنای  هاصل ماد مرتبه(، بوده است. 1مرتبه(، مستخلف )   1مرتبه(، مخلِف )  1) هخِلف

جهت زمان یا مکان یا کیفیت است و مقابل روبرو یا رویارو است. »اختلاف«، در عقیده، یا دیدگاه، یا فکر و یا در سلوک  

است و دلالت بر صدور فعل با اختیار و موافقت دارد. یعنی بر اختیار و موافقت با در پشت قرارگرفتن، بدون اباء و منع  

  ماندهبری و اتحاد و متأخر و عقبکند. »اختلاف« مقابل اتفاق و برابری است و »اختلفوا« یعنی خارج از برادلالت می

نٰاتُ«دشدن بَیِّ
ْ
ل
َ
فُوا مِنْ بَعْدِ مٰا جٰاءَهُمُ ا

َ
وا وَاخْتَل

ُ
ق ذِینَ تَفَرَّ

َّ
ونُوا کَال

ُ
 تَک

ٰ
یعنی تأخّر کردند، پشت به   (،105عمران/  )آل   . آیه »وَلا

عقب ماندن و متأخّرشدن و پشت شیء یا ندند. حقیقت »اختلاف«، به مفهوم  وحدت و بینات قرار گرفتند و از آن عقب ما

مورد    42(. از میان  122:  3  ،1430)مصطفوی،    و تغییر از لوازم این حقیقت است«  امری دیگر قرارگرفتن دلالت دارد

، یونس/  253مورد به اختلاف مردم )بقره/    3مورد به »اختلفوا« اختصاص دارد که    11»خلف«،    هکاربرد باب افتعال ماد

به اختلاف بنی  2(،  64، نحل/  213مورد به مسائل مورد اختلاف میان مردم )بقره/  3(، 17، جاثیه/  19 اسرائیل مورد 

مورد به اختلاف در قتل حضرت مسیح )نساء/    1  ( و176مورد به اختلاف در کتاب )بقره/    1(، 124، نحل/  93)یونس/  

  هاانسان   میان   ناهماهنگی  وضعیت   توصیف  رساند و برایرا می  اتحاد  »اختلاف«و »تفرقه«، هر دو نبود   (، اشاره دارد.157

مانند    دارد،  فکری  و  درونی  هجنب  بیشتر  اختلاف  آنها دارد.  گسستگی  نوع  به  بستگی  واژه  هر  کاربرد، ولی  ودر می  کار  به

یا  در  اختلاف و  رأی  تفرقه  نظر  آنکه  بروز   همچون شکاف  آن،  اجتماعی  و  بیرونی  ه جنب  بیشتر  عقیده، حال  اجتماعی، 

   یابد. اختلافمی
ً
   تفرقه  کهاست، درحالی  و حتی سازنده  هوشمندانه  طبیعی،  گاهی  نیست؛  نکوهیده   لزوما

ً
مورد    غالبا

  هر  ولی  گیرد،می  سرچشمه  اختلاف  از   ایشود. بنابراین، هرتفرقهمی  اجتماعی  فروپاشی  سبب  و  گیردنکوهش قرار می

   اختلافی
ً
  هکتاب، پیامد اندیشاهل  ه تفرق  آمده از این تحلیل، عبارت است ازمفهومی بر   همؤلف  انجامد. نمی  تفرقه  به   لزوما

 است.  ایشان مبنی بر عدم برابری

 نتایج .  4

 امری که بعد از تحقق  مؤلفه  که  دهدمی  نشان   پژوهش  این  هاییافته
ً
ق عبارت است از اولا های واژگانی تفریق و تَفَرُّ

 جدایی افکندن در تفریق، اشاره به مؤلفجمع و وحدت، در موضوعات حادث و ایجاد می 
ً
معنایی قراردادن آن   هشود، ثانیا

با اشیاء دیگر دارد که مستلزم جدایی  »تفریق« تحقق فعل در مفعولی است که قابلیت  چیز همراه 
ً
ثالثا افکندن است، 

ق«، در موضوعات و متعلقات تحقق می پراکنده حاکی از این نکته    قرآنی  مختلف  هایبافت  یابد. بررسیشدن دارد و»تَفَرُّ

  مفاهیم   از   ایشبکه  نوعی  به   و  کنندمی  ایفا  موردنظر  هایواژه   معنای  به  دهیجهت  در  مهمی  نقش   نشین،هم  واژگان   بود که

شدن، با بسامد بیشتر  هایی با قابلیت پراکندهدهند. »رسل«، »النبیین« و »دین«، به عنوان مفعولمی  شکل  را  پیرامونی

های  کاربرد »رسل« و »النبیین«، در بافت  اند. »تفریق«، مورد اهتمام شارع مقدس قرار گرفته  های مکملنشیندر بین هم

خدا و وحی، مستلزم   هدست آمدن آرامش به وسیلنشینی با »ایمان« و »کفر« به این معنی اشاره دارد که بهدینی و در هم

نشینی »عدم تفریق«  بنابراین هم  ردّ خدا است.  »عدم تفریق« بین رسولان و انبیاء الهی است و »تفریق« بین رسولان پیامد

  هگیرد. تشدید معنای »عدم تفریق« به وسیلصورت می  نشینی »تفریق« با »کفر«، در جهت تقویت معنا با »ایمان« وهم

معناییِ »جدایی نیفکندن میان    هگیری مؤلفبا توجه به قید دوم معنای »مسلمون«، از شکل  نشینی با »مسلمون«،هم
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 و  های همنشیندارد. از همپرده برمی  پذیر است«،انبیاء الهی با رفع اختلاف امکان 
ً
نشین »تفریق«، »اتّخذوا دینَم لعبا

« و »یقتلون النبیین« 
ً
  است«  تفرقه  سازعامل زمینه  گرفتن دین، بازیمعنایی »به  همؤلف  هدریافته شد که اولی دربردارند  لهوا

  نشینی با »شِیَع«،کاربرد »دین«، در هم  قتل« است.  برای  ایمقدمه  »تفرقه  معنایی  همؤلف  هباشد و دومی دربردارندمی

شدن امور و  به دلیل مشتبهسازی دین و شیوع احزاب مختلف از داخل جمعیت  اشاره به قطبی  علاوه بر تقویت معنا، با

را روشن می  -دینی  وحدت  در  معنایی گسست   همؤلف   شدن درک درست، مشکل از دیگر هماجتماعی  های  نشینکند. 

افکنی  های معنایی »تفرقهسیاسی، به مؤلفه   -اشتدادی »تفریق«، به »ضرّ« اشاره شد، که کاربرد این دو در بافت اجتماعی

افکنی بین مؤمنان در نهاد اجتماعی  ، حصول نقصان و ضرر را به دنبال دارد« و »تفرقهدر نهاد اجتماعی کوچک )خانواده(

  . در بررسی جانشینی »تفریق« و »لبس« با محوریت اشاره دارد  )مسجد(، مصداق بارز حصول نقصان و ضرر است«  بزرگ

  تفاوت  کنش،  سطح   در  ولی  پذیرند،جانشین  گمراهی  و  اثر یعنی انحراف ازدین  درسطح  واژه  دو  دین، بیان شد که این  هواژ

بس می  هدارند. در این بررسی مؤلف  ماهوی
َ
تواند با پوشاندن حقیقت و تحریف آن به عنوان ابزار ایجاد تفریق معنایی »ل

-گرمؤلفه گر »اوتوا الکتاب« نشان نشینی با کنش»تفرّق« در هم  هتحلیل بافت واژ  مورد توجه قرار گرفت.  شود«،  استفاده

است«    هواپرستیاز انحراف اخلاقی و    اهل کتاب برخاسته  هتفرقه است« و »تفرق  رفع  عامل اتحاد و  معنایی »بینه   های

ق« به »اعتصام«، »اتّباع« و »إقامنشینباشد. از هممی های معنایی حاصل از این شد. مؤلفه  «اشارهةهای اشتدادی »تفرُّ

  الهی  واحد  راه  از  انحراف  پیامدهای   از  یکی  است«، »تفرقه  الهی  وحدت  محور  ترک  تفرّق،  ها عبارتند از: »ریشهنشینهم

و    تحقق  قدرت  »تفرقه  است«،  واحد  درست  راه  به  پایبندی  حاصلِ   بلکه  نیست،  تفرقه  از  اجتناب  حاصلِ   است«، »وحدت،

نشین  هم  نشینِ هم  ابزار اجرای دین است«. تحلیل »اختلف« به عنوان   اجتماعی  برد و انسجامدین را از بین می  اجرای

ق«، مؤلف  سازد. است« را نمایان می ایشان مبنی بر عدم برابری هکتاب، پیامد اندیشاهل همعنایی »تفرق ه»تفرُّ
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